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در صورت انتقال محل کار همسرم به شهر ما 

موافقت می کنند. با اینکه همسرم این شرط را 

پذیرفت، انتقال محقق نشد، اما به خواست خدا 

وصلتمان سر گرفت. هرچند این دوری مسافت 

سختی های زیادی داشته و دارد، ولی از همان 

زمان که در قم عقد کردیم، همسرم گفت نگران 

هیچ چیز نباش، همراهت هستم، نمی گذارم 

آب در دلت تکان بخورد و واقعا پای حرفش

 مانده است».

   شروع از خانه پدری با سرمایه 
اندک

خانم علیخانی که چشم انداز وسیعی برای 

کسب وکارش در نظر داشت، با ازدواج متوقف 

نشد و هم زمان با عقد و آموزش دیدن کرم سازی،

با ۵00هزارتومان سرمایه از همان خانه پدری 

تولید محدود محصولات دارویی را با دغدغه 

سلامت و ارگانیک بودن شروع کرد که بعدها 

در خانه خودش با کمک همسر ادامه یافت:

«خانواده همراهی  خیلی خوبی داشتند؛ آن 

زمان بیشتر ویزیت و تولید دارو داشتم، بعد از 

ازدواج نیز بیشتر سمت تولید محصولات آرایشی 

بهداشتی طبیعی رفتم و با اینکه خانه مان در 

تربت حیدریه، کوچک بود، ولی یکی از اتاق ها 

را به کارگاه تبدیل کردیم. شب های زمستان 

در حالی که باردار بودم تا نیمه شب سفارش 

ثبت می کردم و همسرم با اینکه خودش شاغل 

بود، بسته بندی و امور اجرایی و ارسال را انجام 

می داد؛ هنوز هم تولید محصول و محتوا با 

من و پشتیبانی و مدیریت نیرو و مالی و ...

با همسرم است. چند ماه بعد توانستیم نیرو 

جذب کنیم و کمی بعد هم کارگاهی در خارج 

منزل داشته باشیم با هفت نفر نیرو که حالا 

به شانزده نفر و هفده نوع محصول رسیده و 

استقبال از محصولات به حدی است که شده 

در یک ثانیه 4۵0نفر هم زمان در سایت برای 

خرید آنلاین بوده اند و طی10 ساعت،10هزار 

خرید انجام شده است».

   اولویتم به مادری تغيير کرد

از همه این ها گذشته، یکی از وجوه پررنگ و 

پرافتخار زندگی این بانوی موفق، اولویت دادن 

به خانواده است به عنوان کانونی برای پرورش 

انسان و خدمت به او:«برای من و همسرم با توجه 

به تربیت خانوادگی مان، تربیت انسان مهم و 

شیرین است، به همین دلیل تصمیم گرفتیم 

حداقل سه فرزند داشته باشیم آن هم با فاصله 

کم که با هم و در شرایط نرمال بزرگ شوند، اما 

در بارداری سوم خدا به ما دوقلو داد و حالا چهار 

فرزند پنج، سه و یک سال و نیمه داریم. از همان 

سال ۹۹ که فرزند اولم متولد شد، اولویتم از 

کسب وکار به مادری تغییر کرد؛ اینکه خانه مان 

مهد کودک شده، خیلی برایم جذاب است؛

نمی گویم سختی ندارد، چرا چالش های زیادی 

بوده و هست؛ حتی خانواده ام که در فضای 

مجازی زندگی مان را می بینند، فکر می کنند 

همه چیز روبه راه است، ولی وقتی فقط یک روز 

با ما زندگی می کنند، متعجب می شوند که این 

همه مشغله چطور به تنهایی پیش می رود؟! 

ولی از یک طرف همراهی همسرم مشکلات را 

آسان کرده است؛ از طرفی وقتی خدا انسان 

را در مسیری قرار می دهد، همان قدر هم به او 

توان و وسعت می بخشد.»

   زندگی بدون توقف

با این حال یکی از ویژگی هایی که این بانوی 

پرتلاش را در مسیر کار و زندگی نگه داشته،

این است که در هر حالی اعم از خستگی،

ناراحتی و ... ادامه می دهد و توقف برایش 

بی معناست:«معتقدم پاسخ اینکه حالت چطور 

است، همیشه خوب بودن)به معنای سرجای 

خود بودن همه چیز( نیست؛ بلکه همین که 

داریم ادامه می دهیم یعنی خوب بودن. خیلی 

وقت ها صبح ها از فرط خستگی توان بلندشدن 

ندارم، ولی برمی خیزم، می گویم اگر تو بلند 

نشوی چه کسی بناست بلند شود؟ اگر الان 

بلند نشوی چه زمانی می خواهی بلند شوی؟ 

در عین حال احساسم را نیز می پذیرم تا اگر 

مثلا ساعت ۸ صبحم خراب شد، روی کیفیت 

بقیه ساعت های روزم اثر نگذارد و بتوانم به 

روال زندگی ادامه دهم».

   ما هم دغدغه داریم، ولی حل 
می کنیم

صفیه خانم درباره دغدغه رایج تربیت فرزند 

«ما هم نسبت به تربیت  نیز تجارب خوبی دارد:

فرزند دغدغه داریم، ولی برای حل آن اقدام 

می کنیم و نمی گذاریم مانع بچه دار شدن 

یا رشد خودمان شود. پیش از مادرشدن با 

خود می گفتم تا وقتی کلی اطلاعات درباره 

فرزندپروری نداشته باشم، بچه دار نمی شوم،

ولی بعد متوجه شدم همین که روی خودم کار و 

درست رفتار کنم، بچه هم می بیند و یاد می گیرد،

اگر تصمیم گیری و تصمیم سازی به بچه ها 

یاد بدهیم)مثلا برای یک سفر کوچک از او هم 

نظرخواهی کنیم(، انتخاب ها و قدرت تحلیل 

شکل می گیرد و ... بنابراین علاوه بر دوره های 

تربیت فرزند، برای رشد خودم هم آموزش دیدم 

که یکی از آن ها دوره تسهیلگری، توسعه فردی 

و کوچینگ بود و کیفیت زندگی ام را به قبل و 

بعد از خود تقسیم کرد )به همین دلیل یکی 

از برنامه های اصلی ام این است که تجاربم در 

این باره را چه به صورت آنلاین و چه آفلاین در 

اختیار علاقه مندان قرار دهم(. ما اعتقادی 

به امرونهی کردن نداریم و فقط وقت هایی که 

خیلی خسته ایم یا ممکن است آسیب ببینند،

تذکر می دهیم. در مجموع  باید گفت اگر ما در 

وظیفه مادری و پدری کم نگذاریم، بقیه اش 

را خدا درست می کند؛ اگر غیر از این است،

بچه های یتیم که موفق هستند چطور و توسط 

چه کسی تربیت شده اند؟

   نمی گذاریم چیزی محدودمان 
کند

از چگونگی مدیریت کارها با وجود مشغله خود 

و همسرش که می پرسم با نگاهی خسته اما 

سرشار از ذوق و رضایت می گوید:«من و همسرم 

هر دو بسیار پرمشغله هستیم، اما اشتراکات 

کاری مان هم کم نیست و این تا حدی کار 

را سبک می کند. از طرفی هم برنامه ریزی 

داریم و هم تنظیم خواب بچه ها که حدود 

سه سال است انجام داده ایم سبب شده از 

هفت هشت شب بخوابند و ما تا نیمه شب به 

کارهایمان رسیدگی کنیم. دنبال کنندگان 

صفحه ام می پرسند چطور با این همه مشغله 

به ست کردن و مرتب و منظم بودن لباس بچه ها 

می رسی؟ پاسخ این است که از زمان های به 

اصطلاح مرده)مثل حین آشپزی( یا زمان استراحت 

برای این کار استفاده می کنم. در کارگاه هم 

اتاق کودک در نظر گرفته ام و وقتی برای تولید 

می روم، بچه ها همراهم هستند؛ همچنین سفر 

رفتن یا تردد بین شهرهای گرگان، تربت حیدریه 

و مشهد با وجود چهار بچه کوچک، سخت است،

ولی نگذاشته ایم این سختی، محدودمان کند».

خودم هستم
این بانوی موفق همچنین درباره وجه تمایز سبک 

بلاگری اش که با استقبال و الگوگیری مخاطبان 

روبه رو شده است، می گوید:« از دوران مجردی 

با 10کا دنبال کننده، بلاگر سبک زندگی بودم 

که حالا به بیش از ۶00 کا رسیده است، ولی 

همیشه خودم بوده و هستم؛ به دور از حواشی،

همان زندگی واقعی ام را جلوی دوربین می برم 

و کاری ندارم نقد می شوم یا تأیید؛ معتقدم با 

حاشیه و محتوای زرد، نمی شود و نباید بالا 

آمد؛ اگر چیزی به جز واقعیت را نشان بدهم یا 

از چیزی که خودم عمل نمی کنم، حرف بزنم،

اولین آسیبش متوجه خودم است و مانع رشد 

خودم می شود».
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 همان قدر هم به او 

با این حال یکی از ویژگی هایی که این بانوی 
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می رسی؟ پاسخ این است که از زمان های به 
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